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ایـــن مرد آزارگر بـــار دیگر در دادگاه کیفری اســـتان تهران از خود دفـــاع خواهد کرد و قضات 
دادگاه قـــرار اســـت بعد از بررســـی فایل صوتی که دخترجـــوان ارائه داده حکـــم جدید خود 

را صادر کنند.

دختر جوان فایل صوتی را به دادگاه داد

بررسی مجدد یک اقدام  شیطانی
 یکشنبه 4 تیر 1402
  6 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
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حکم اعدام مرد شیطان صفت که دختر جوان را در گلخانه 
توت فرنگی به دام سیاه خود انداخته بود در دیوان عالی کشور 

شکسته شد.

غ التحصیل  »ارنســـتو لیـــک« فار
دانشـــکده پلیس و مردی بسیار 
قوی هیکل و خوش چهـــره بود. 
وقتی وارد پلیس شـــیکاگو شـــد، 
یـــک دفتردار ســـاده به حســـاب 
می آمـــد، کـــم حـــرف مـــی زد و 
هـــر کســـی او را می  دیـــد، تصـــور 
می کـــرد »ارنســـتو« خجالتـــی و 

بســـیار ســـر به زیر اســـت.
همین طـــور هم بود، »ارنســـتو« 
کاری به کســـی نداشت، همیشه 
ســـرش به برگه هـــای اداری بود 
و همیـــن خصلت آرام بـــودن او 
باعث شـــد در کمتر از یک سال 
رئیـــس دفتـــر فرمانـــده پلیـــس 

شـــیکاگو شود.

 روحی 
با قتل 
قانونی

استان
د

استان
د

مادر بی سواد این پسر در دوران کرونا 
همزمان با فرزندش درس خواند

 ابتکار خانم معلم 
برای دانش آمـوز 

ناشنوا
»پـــدر خانـــواده رهایشـــان کـــرد و رفت 
بـــه ناکجاآبـــاد. به همین راحتـــی، زن و 
فرزندانـــش را در دل تنهایـــی گذاشـــت 
و رفـــت پـــی زندگـــی اش. حتی ناشـــنوا 
بـــودن یکـــی از بچه ها هم باعث نشـــد 
تـــا پدر تصمیمـــش را عوض کنـــد. مادر 
مانـــد و کوله بـــاری از غم و مســـئولیتی 

ســـنگین تر در زندگـــی.«
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این مرد میهمانش را کشته است

قاتل هنوز فراری است

 خوش شانسی قاتل 
در پرونده جسد چمدانی

 جنایت خونین 
در جدال 2 سگ گله

 مـــرد جـــوان که پـــس از قتـــل هولناک 
میهمـــان خانـــه اش او را داخـــل یـــک 
چمـــدان گذاشـــت و در بیابان هـــای 
اطـــراف تهـــران رهـــا کـــرد از چوبـــه دار 

یافت. نجـــات 

2 مرد به خاطر درگیری سگ هایشان 
به جان هم افتادند و جوان روســـتای 
بالایـــی چپـــان بـــا چماق دســـت به 
قتـــل چوپـــان جـــوان روســـتایی زد و 

. یخت گر

  سارق حرفه ای تهران 
یک پا دارد

یکـــی از ســـارقان حرفـــه ای تهـــران از 
معلولیـــت خود سوء اســـتفاده کـــرده و 
با عصا شیشـــه خودرو را می شکســـت و 
پس از دقایقی همدستش برای سرقت 

دســـت به کار می شـــد.

عروس سیاه پوشعروس سیاه پوش
 شیطان به خواستگاری 

دختران می رفت

پســـری در نقـــش خواســـتگار پـــای در خانـــه 
پـــدری دختـــران می گذاشـــت و عروس هـــای 
شـــوم بخت در ســـناریویی طراحـــی شـــده  بـــه 

خلوتـــگاه شـــیطانی قـــدم می گذاشـــتند.
این پســـر با تهیـــه فیلم هـــای ســـیاه از عروس 
خانم هـــا آنهـــا را تحت ســـلطه می گرفـــت و اگر 
پیگیری مادر یکـــی از دختران نبـــود هیچ ردی 

از ایـــن شـــیطان به دســـت نمی آمد.
عاشقانه ای برای ازدواج

چند ماهی از شـــروع به کار ســـمیرا در مجموعه 
آموزشـــی که رضا مدیریت آن را به عهده داشت 
گذشـــته بود که یک روز رضا به بهانه هماهنگی 
کلاس ها و ساعت های حضور سمیرا در محیط 
آموزشـــگاه با وی جلسه ای گذاشـــت و پیرامون 

برخی موضوعـــات با او حرف زد.
 خلاصه تداوم این جلســـات سبب نزدیکی بین 
رضا و ســـمیرا شـــد و حتی هرازگاهی بـــا هم قرار 
ملاقات هایـــی در کافی شـــاپ ها بـــه بهانـــه دور 

بودن ازمحیط آموزشـــگاه داشتند.
 ایـــن ارتبـــاط رفتـــه رفتـــه تـــداوم یافـــت و بـــا 
موضوعاتی خارج از مســـائل کاری و تماس های 
گاه و بـــی گاه رضا و ارســـال پیام هـــای مهربانانه 
و... به این ماجرا ختم شـــد که؛ روزی پیرمردی 
خوش پوش ومبـــادی آداب به دفتر آموزشـــگاه 
مراجعه و از کارکنان درباره ســـمیرا مدرس این 

آموزشـــگاه تحقیق کرد.
پدر داماد

پیرمـــرد طـــوری به تحقیـــق و پرس و جـــو راجع 
به ســـمیرا پرداخت که هـــر آدم بی خیالی جای 
ســـمیرا بود کنجکاو می شـــد تـــا از دلیل حضور 

پیرمرد مطلع شـــود و چه کســـی بهتـــر از رضا!!
رضـــا در پاســـخ به ســـمیرا بـــا اظهـــار تعجب از 
رفتـــار پیرمرد و ســـپس لبخندی از ســـر رضایت 
گفت؛ چه پیرمرد زبل شـــده! دیـــده من مدام از 
ســـمیراخانم تعریف می کنم آمده برای پسرش 

آســـتین بالا بزنه!!
آره خانم ، من از هر یک ســـاعتی که پیش بابام 
هســـتم، پنجاه و نه دقیقه اش از شما و کمالات 
شـــما حرف می زنم و بابـــا بنده خـــدا فکر کرده 
شـــما مـــن را قابـــل می دانید تـــا با هـــم زیر یک 
ســـقف زندگی کنیم، غافل از اینکه سرکار خانم 

من را قابـــل نمی داند.
یـــک هفتـــه از آمـــدن پـــدر رضا بـــه آموزشـــگاه 
گذشـــته بود که ســـمیرا ماجرای آشـــنایی اش 
بـــا رضا را بـــرای والدینـــش مطرح کـــرد و گفت 
که رضا قصـــد دارد برای خواســـتگاری به اتفاق 

پـــدرش بـــه منزل مـــان بیایند.
خواستگاری رسمی

 روز موعـــود فرا رســـید و رضا به اتفـــاق پدرش 
به خانه ســـمیرا رفتند. پس از جلســـه آشنایی 
خانواده ها قرار بر این شـــد که برای شـــناخت 
بیشـــتر ســـمیرا و رضا دو ســـه ماهـــی در قالب 
نامزد با هم در ارتباط باشـــند. در همین راستا 
و بـــه جهـــت تنها بـــودن رضا و پـــدرش در یک 
خانه نقلی در شهرکی واقع در چند کیلومتری 
شـــهر بیشـــتر اوقـــات رضـــا میهمـــان خانواده 
ســـمیرا بود تا اینکـــه پس از مدتی پدر ســـمیرا 
متوجه شـــد، دخترش پنهانـــی و بدون اطلاع 
وی یـــا مـــادرش به خانـــه رضا رفـــت وآمدهای 
مکـــرر دارد. در همیـــن حین مادر ســـمیرا نیز 
متوجه تغییراتـــی در رفتار دخترش و ظاهر وی 
شد. همین امر ســـبب شـــد تا خانواده سمیرا 
بـــا رضا تمـــاس گرفتـــه و از وی بخواهند بدون 
آنکـــه چیزی بـــه ســـمیرا بگوید تاریخ مراســـم 
رســـمی خواســـتگاری را هرچـــه زودتـــر تعیین 
کنـــد. یکی دو هفته پس از ایـــن تماس، رضا با 
مراجعه به نزد والدین ســـمیرا از بروز مشـــکل 
مالـــی خبر داد و تا مهیا شـــدن موقعیت مالی، 
دو ماه برای برگزاری مراســـم خواستگاری و... 

خواست. فرصت 

پلیس بازی مادر عروس
مادر ســـمیرا وقتی ماجرای خواستگار دخترش 
به پلیس کشـــیده شـــد، گفت: از روزی که رضا 
برای تعییـــن تاریخ یک مراســـم خواســـتگاری 
ســـاده دوماه فرصت خواســـت به وی مشکوک 
شـــدم، ایـــن شـــک همزمـــان بـــا کـــم شـــدن 
تماس هـــا و رفـــت و آمدهـــای رضا بـــه منزل ما 
بیشتر شد، ســـمیرا هم آن دختر ســـابق نبود و 
حضورش در منزل نامنظم شـــده بود، بیشـــتر 
اوقات تا نیمه شـــب بیـــرون بود و اگر تماســـی 
هـــم می گرفتـــم می گفـــت بـــا رضـــا رســـتوران 

هســـتند یا با دوســـتانش دورهم هســـتند.
اصـــرار و تقاضـــای ما بـــرای برقـــراری تمـــاس با 
والدین رضا به جایی نرســـید و همین کم محلی 
و تکـــرار بهانه هایی که بوی دروغ می داد ســـبب 
کـــدورت و دلخـــوری پدر ســـمیرا و بگـــو مگوی 
مختصـــری بـــا دخترمان شـــد تـــا آنجا کـــه پدر 
ســـمیرا شـــرط کـــرد چنانچـــه در یک مـــاه آینده 
خانواده رضا برای خواســـتگاری وتعیین تکلیف 
پا پیش نگذارند، ســـمیرا حق ندارد به رابطه اش 
ادامه دهـــد. بنابراین تصمیم گرفتـــم برای رفع 
نگرانـــی و صحبت بـــا رضا به محـــل کارش بروم.

لو رفتن نامزد پنهان خواستگار
هنـــوز بـــه درِ ورودی آموزشـــگاه نرســـیده بودم 
که رضـــا را با دختری جوان ســـوار بـــر خودروی 
دور  آموزشـــگاه  محـــدوده  از  کـــه  شـــخصی 
می شـــدند، دیدم. دلم شـــور افتـــاد و برای رفع 
این دلشـــوره پشـــت سرشـــان حرکت کـــردم تا 
اینکه خـــودروی رضا جلوی فروشـــگاهی توقف 
کـــرد و رضـــا از خـــودرو پیاده شـــد و به ســـمت 
فروشـــگاه رفـــت، بلافاصله فرصـــت را غنیمت 
شمردم و به ســـراغ خانم جوان رفتم و به بهانه 
خواســـتگاری از وی بـــرای پســـرم بـــا او صحبت 
کردم که ناگهـــان او رضا را نامزد خودش معرفی 
کـــرد و گفـــت چندماهـــی اســـت بـــا رضا آشـــنا 

شـــده و قرار اســـت هفته آینده والدیـــن رضا از 
شهرســـتان بـــه خواســـتگاری وی بیایند.

مـــادر ســـمیرا در حالـــی که شـــوکه شـــده بود، 
ضمـــن پنهـــان کـــردن ایـــن مســـأله، از دختر 
جـــوان بـــه بهانـــه دیـــدن خواهـــر کوچکترش 
شـــماره تماس گرفـــت، صبر کرد تا روز مراســـم 

خواســـتگاری رضا از ســـمیرا...
روز خواســـتگاری، همین که رضـــا و پدرش وارد 
خانه شـــدند مادر ســـمیرا، طوری که ســـایرین 
متوجه نشـــوند از شـــروع مراســـم خواستگاری 
فیلـــم گرفـــت و برای دختـــری کـــه در خودروی 
رضا بـــا او صحبت کرده بود، ارســـال کرد و برای 
دختر پیامی مبنی بر اینکه نامزد شـــما امشـــب 
آمده خواســـتگاری دختر من و در ادامه نشانی 

منزل شـــان را برای دختر ارســـال کرد.
یک ســـاعت بعد دختر جـــوان به اتفـــاق پدر و 
مادرش همـــراه با پلیـــس وارد منـــزل خانواده 
ســـمیرا شـــدند و پرده از راز خواســـتگار شـــیاد 

برداشـــته شد.
بازداشت شیطان

پیرمـــردی کـــه خـــودش را پـــدر رضـــا معرفی 
کرده بـــود با دیدن پلیس دســـتپاچه شـــده 
و بـــا صدای لـــرزان بـــه پلیس گفـــت: رضا به 
من گفت که والدینش در شهرســـتان ساکن 
هســـتند و از من خواســـت که خودم را جای 
پدرش معرفـــی  کنم و به خواســـتگاری دختر 
مورد علاقه اش بـــروم  بنابراین نقش پدرش 
را بـــازی کردم و پذیرفتـــم، اوهم در قبال حق 
قدم مبلغی به حســـابم واریز کرد و در جریان 

مابقی کارهای او نیســـتم.
در تحقیقـــات پلیـــس مشـــخص شـــد رضـــا با 
همین ترفند ظرف دو ســـال گذشـــته با بیش از 
10 دختر رابطـــه برقرار کرده و هربـــار به بهانه ای 
از جمله فـــاش کـــردن رابطه اش نـــزد خانواده 
دختر مورد نظر توانســـته از مجـــازات فرار کند.

فیلم سیاه
در ادامه تحقیقات روشـــن شد که رضا در همان 
منزل نقلی خارج از شـــهر دوربین مداربسته ای 
داشـــته و از روابطش با طعمه هایش فیلم تهیه 
می کرده و پـــس از قطع ارتباط  اگـــر با اعتراض 
دختر هـــا مواجـــه می شـــده، نســـخه ای از فیلم 
را با تهدیـــد به آبروریـــزی و...برای وی ارســـال 

می کرده اســـت.
قانون چه می گوید؟!

 محمد هادی جعفرپور حقوقدان در این زمینه 
گفت: قابل ذکر اســـت انتشـــار فیلم خصوصی 
و فیلمبرداری از اشـــخاص بدون اطلاع ایشان 
مســـتند به مـــاده ۷۴۵ قانـــون مجـــازات، جرم 
تلقـــی شـــده و شـــامل ۹1روز تا دو ســـال زندان 

. ست ا
 ایـــن حقوقـــدان افـــزود: نکتـــه قابـــل اهمیت 
بـــرای دخترانی که بـــا چنین موقعیتـــی مواجه 
می شـــوند این است که اولاً با شـــناخت کامل و 
تحقیقات لازم نســـبت به ایجاد ارتباط متعارف 
با خواستگار مورد نظرشـــان اقدام کنند و حتماً 
در برخـــورد با اولین رفتار نامتعارف خواســـتگار 

قضیه را بـــا خانواده خویـــش مطرح کنند.
جعفرپور خاطرنشـــان کرد: ســـکوت خانم ها در 
چنیـــن پرونده هایـــی مهم تریـــن دلیـــل ادامه 
رفتارهـــای مجرمانه چنین اشـــخاصی اســـت، 
بنابرایـــن لازم اســـت بـــرای پیشـــگیری از تکرار 
چنیـــن رفتارهایـــی حتماً بـــه پلیـــس و مرجع 

قضایـــی اطلاع داده شـــود.
گفـــت:  پایـــان  در  جعفرپـــور  محمدهـــادی 
چنانچه دختر خانمی از ترس آبرو و مشـــکلات 
خانوادگـــی تمایـــل بـــه فـــاش کـــردن چنیـــن 
مســـأله ای نـــدارد، می تواند بـــدون ذکـــر نام و 
فاش کردن هویـــت خویش، مراتـــب را به دفتر 
دادســـتان شـــهر منتقل کند و دادستان مکلف 

به پیگیـــری موضوع اســـت.


